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دست پنهان یا آشکار بانک مرکزی
اول، ضرورت حضور دست آشکار: در فعالیت های پولی و بانکی 
همیشــه و همه جا حضور دست آشکار بانک مرکزی ضروری بوده و 
هست. در نظام بانکی ایران که بخش بزرگ آن در مالکیت دولتی یا 
در کنترل دولت اســت، این حضور اجتناب ناپذیرتر است و نباید برای 

تعادل بهینه، به امید دست نامرئی نشست.
دوم، پیام نااطمینانی در اقتصاد، بی عملی نیســت: نبود اطمینان 
در تحلیل و سیاســت های اقتصادی بسیار بالاست، اما نبود اطمینان 
مترادف با بی عملی نیســت. بلکه دقت در پایــش بانک ها، نظارت 
آگاهانه و اتخاذ سیاســت های مقتضی را در مقابله با بحران و رکود 

توصیه می کند.
ســوم، ضرورت کاهش نرخ بهره: کاهش نرخ بهره برای مقابله 
بــا رکــود، افزایــش ســرمایه گذاری و تقاضای مصرفی در شــرایط 
رکود از سیاســت های متعارف اســت. در ایران سیاســت های بسیار 
موفقیت آمیــز دولت یازدهم در مقابله با شــرایط حاد تورمی دولت 
نهــم و دهم، نرخ تــورم را در دو ماه خرداد و تیر ۹۵ یک رقمی کرده 
و به ترتیب به ســطح ۹٫۷ و ۹٫۲ رســانده اســت امــا در نتیجه نبود 
کاهش متناســب نرخ بهره اسمی و چســبندگی های آن، نرخ بهره 
حقیقی افزایش یافته اســت که حاصل آن محدودیت تقاضای کل و 
عرضه کل و نرخ رشــد اقتصادی بسیار پایین سال ۹۴ است. در نظام 
بانکی و به ویژه نظام بانکی نیمه دولتی کشــور دخالت بانک مرکزی 
بــرای کاهش نرخ بهره ضروری اســت. کاهش های قبلی نرخ بهره 
ازســوی بانک مرکزی ایران کم و دیر بوده است. اما در همین سطح 
نیز تجربه موفقیت آمیز کاهش ها، امکان پذیری این سیاست را نشان 
داده اســت. حرکت بازار های مالی چسبنده، انحصاری و اصطکاکی 
کشــور به سمت تعادل بهینه، مستلزم حضور فعال بانک مرکزی در 
این بازارهاست. این کاهش نرخ بهره موجب افزایش سرعت گردش 
نقدینگی موجود شــده و فشــار کمبود منابع مالی را کاهش خواهد 

داد.
چهــارم، فوریــت کنترل رشــد نقدینگی: سیاســت های افزایش 
نقدینگــی بانــک مرکزی همــراه با حفظ نــرخ بهره بــالا، موجب 
عقیم شــدن نقدینگی موجود و انباشــت نقدینگی بیشتر، بدون حل 
پایه ای کمبود منابع مالی برای اقتصاد شــده است. خطر فروریختن 
آوار ناشــی از نقدینگی سنگین، دســتاوردهای دولت و به ویژه تورم 
یک رقمی و تلاش برای حفظ نســبی ارزش داخلی و خارجی پول را 

به خطر خواهد انداخت.
پنجــم، ضرورت اصلاحات در نظام بانکی: اصلاحات ســاختاری 
بانک ها، اصلاح ترازنامه ها، حل بدهی های غیرجاری، تأمین سرمایه 
بانک ها، تطبیق عملکرد بانک ها با نظام بانکداری جهانی از ضروریات 
است. انجام این اصلاحات ضروری است و به اصطلاح معروف، فردا 
خیلی دیر اســت. شایان ذکر است گســترش بازار بدهی ها هم برای 
تأمیــن منابع مالی فقط در کنار اصلاحــات فوق، به ویژه کاهش نرخ 
بهره موفــق خواهد بود. تبدیل بــه اوراق بهادارکــردن دارایی ها و 
فروش اوراق بدهی ها بــرای تأمین منابع مالی با نرخ های حدود ۲۰ 
درصد، نمادی از یک مشــکل بزرگ مالی اقتصاد ایران اســت. چنین 
بازده حقیقی ای در اقتصاد ایران وجود ندارد. سوءاستفاده احتمالی 
از بازار بدهی ها می تواند معضل دیگری برای نظام مالی کشور باشد.
ششــم، آثار سوء آزادســازی های مالی: آزادسازی های مالی دهه 
۸۰ و ۹۰ میلادی بــدون توجه به جهش های ارتباطی و نوآوری های 
مالــی در ابزار ها، نهاد ها و مبــادلات مالی، زمینه ســاز بحران مالی 
۲۰۰۹ – ۲۰۰۷ شد. نظریه ها و سیاست ها نتوانستند پیشگام یا همراه 
تحولات باشند. قدرت جهنمی و تاریک کاغذسازی دارایی های مالی 
با ضریب فزاینده نامحدود، ارتباطات آنی مالی جهانی، تعریف جدید 
پول و فراهم شدن زمینه های سوءاستفاده های مالی نمادهایی از این 
تحول ســریع بود. جلوه عینی آن، جهش و سقوط قیمت مستغلات 
و بحران بزرگ مالی ۲۰۰۸ بود. درس بحران، ضرورت کنترل بیشــتر 
نظام بانکی در سطح ملی و جهانی بود. در اقتصاد ایران نیز انباشت 
نقدینگی و خوش بینی بالای ســرمایه گذاران به ادامه روند صعودی 
قیمت مستغلات در کنار آزادسازی ناشیانه نظام بانکی، عامل اصلی 
بحران نظام بانکی بوده است. در مواردی خود بانک ها یا شرکت های 
وابسته به بانک ها نیز در این فرایند مشارکت کردند که موجب شدت 

بحران شد.
نکتــه جالب آنکه در اقتصاد ایران درســت در ســال های بحران 
جهانی ۲۰۰۸ و شکســت جهانی آزادسازی بی رویه؛ یعنی سال های 
۸۸- ۸۶، شــعار سیاســت آزادســازی نظام مالی ســر داده شــد و 
بانک های خصوصی و مؤسسات مالی جدید نیز بدون رعایت ضوابط 
معمــول اجازه فعالیت یافتند. آثار نامطلوب این آزادســازی، بحران 
مالی حاکم بر کشــور و سوءاســتفاده های گســترده است که هزینه 
آن را باید امــروز، دولت یا صریح تر بگوییم مــردم پرداخت کنند. از 
حســن تصادف، نظام مالی ایران، با نظام کاغذسازی دارایی ها الفت 
و آشنایی نداشت. در غیر این صورت بحران بانکی ایران می توانست 
گسترده تر از این باشــد. در شرایطی که دنیا در جهت تنظیم و کنترل 
نظام بانکی از طریق مقررات بال دو و ســه در ســطح جهانی است، 

تأکید بر لیبرالیسم بانکی در کشور نادرست به نظر می رسد.
هفتم، شــرایط نامناســب بانک های کشــور در نظــام بانکداری 
جهانــی: مقررات انتظامی بــال یک برای بانک هــای دنیا از جمله 
نســبت کفایت ســرمایه بــرای بانک ها در ســال ۱۳۶۷ در ســطح 
جهانی به تصویب رســید، اما بانک مرکزی ایران با تأخیر ۱۵ســاله 
در ســال ۱۳۸۲ خواستار اعمال آن ازســوی بانک ها شد که آن هم 
به ســبب بالابودن بدهی هــای غیرجاری بانک هــا در عمل رعایت 
نشده اســت. بدهی های غیرجاری بانک ها بالغ بر صدهزار میلیارد 
تومان و مانده حساب سرمایه کل نظام بانکی حدود ۸۰ هزار میلیارد 
تومان اســت. برای کفایت ســرمایه شــاید اصلا مانده ای نباشد که 
رعایت شــود. به عبارت دیگر با بازنگری ترازنامه ها، بعضی بانک ها 
ورشکسته هستند. مقررات بال ۲ را هم بانک مرکزی با تأخیر ۱۱ساله 
در ســال ۱۳۹۴ به جهت اســتحضاری برای بانک ها فرستاده است. 
بدیهی اســت بال ۳ هم که در سال ۲۰۱۱ تهیه شده است، در ایران 
عملی نشــده اســت. در نتیجه بانک های ایران در نظام بانکی دنیا 
در گروه پرریســک قرار دارند که هزینه بیشــتری را به اقتصاد کشور 
تحمیل می کنند... . توجه شــود که مقــررات بال ۱ و ۲ و ۳ علاوه بر 
ضرورت رعایت کفایت ســرمایه، تأکید بالایی بر بررسی های نظارتی 

و انتظامی بانک ها دارد.
از دهه ۹۰ میلادی در نظام بانکداری کشــورهای پیشرفته فرایند 
کاهــش شــعب، افزایش انجام خدمــات بانکی اینترنتــی، پرهیز از 
مراجعه حضــوری بانکی، کاهش تراکنش هــای کاغذی و افزایش 
تراکنش های اینترنتی حاکم شــده اســت، اما هنوز در ایران، شــاهد 
تأسیس شعب متعدد بانکی دولتی و خصوصی با هزینه های سنگین 

آن هستیم که در نهایت توسط مشتریان بانک ها پرداخت می شود.

طلیعه

امنیت جهانی
 و توجه به ایران باثبات در خاورمیانه

این روزها در جاي جاي جهان، دولت ها در دشــوارترین شرایط برای 
انجام مسئولیت اصلی خود در تأمین امنیت شهروندان قرار گرفته اند. 
کمترکســی تصور می کرد که ملت ها در هزاره سوم با چنین سطحی از 
ناامنی روبه رو شــوند. حوادث تلخ تروریستی که این روزها غافلگیرانه 
قلب اروپا و پایتخت کشــورهای مجاور ما را فرا گرفته، همه تصورات 
و تلقی های ســنتی مــا از امنیت را بــر هم  ریخته اســت. درحالی که 
دولت های مدرن با فتح قله های بلند تکنولوژی و دانش فنی در انتظار 
ایجاد جامعه امن و مرفه برای توده مردم بودند، اکنون خود را وســط 
معرکه بحران ناخواسته یافته اند. آنچه پیداست هیچ دولت و حکومتی 
از گزند این نوع از خشونت و ترور مصون نیست. ظاهر ماجرا این است 
که این دشــمن نوپدید اکنون در خانه دولت های لیبرال اروپا لانه کرده 
و امواج حمــلات آن، زندگی اجتماعی و اوضاع اقتصادی مغرب زمین 
را مختل کرده اســت. تروریســم جدید مرز و منطقه نمی شناسد. حتی 
اگر تیره و تبار خاورمیانه ای- عربی داشــته باشد اما پدیده ای به معنای 
واقعی فرامکانی و فرامنطقه ای اســت. دشــمن جدید امنیت ملت ها 
و دولت ها همچنان که در وقایع اخیر دیدیم، ممکن اســت در مناطق 
فقیرنشین شــهرهای ثروتمند اروپا و طبقه ناراضیان و مهاجران پنهان 
شــده باشــد (مثل پاریس و نیس) یا احتمال دارد در میان طیف اتباع 
و خانواده هــای شناخته شــده اروپایی و برخــوردار از تعصبات نژادی 
حضور داشــته باشــد (نروژ) یا اساســا در جوامع عربی و اردوگاه های 
آموزشــی و کمپ های تکفیری ها در افغانســتان یا سوریه و عراق پناه 
گرفته باشــد. بنابراین حملات تروریستی اخیر تهدیدی علیه همه ما و 
آحاد ســاکنان این کره خاکی است و این نکته ای است که در پیام های 
رئیس جمهــوری ایران بعد از حملات تروریســتی اروپا و آمریکا بر آن 
تأکید شــده اســت. حملات اخیر تروریســتی که از پاریس و بروکســل 
آغاز شــد و اکنون به صورت سیل آسا و مانند یک سونامی به شهرها و 
نقاط دوردست آلمان، عراق و افغانستان سرایت کرده است، بی گمان 
ســرفصل جدیدی در تاریخ  روابط بین الملل گشــوده است. فصلی که 
در آن «امنیــت» و مقابله با خشــونت و افراط، مســئله در رأس امور 
دولت ها و ملت ها شده است. تردید نباید داشت که بعد از این حوادث، 
همه دولت ها اعم از اروپایی و آسیایی ناگزیر از بازنگری در اولویت ها و 
سیاست گذاری های خویش هستند. اگر تا پیش از این سیاست خارجی 
دولت ها عمدتا بر تجارت و توســعه صنعتی و اقتصادی اســتوار بود، 
از ایــن پس این مقوله امنیت اســت که حــرف اول را در بودجه بندی 
و ســرمایه گذاری دولت ها خواهد زد. حتی دولت هایی مثل سوئیس، 
ســوئد و نروژ که سال های طولانی امنیت خود را در سایه هم پیمانی با 
آمریکا و ناتو تأمین می کردند، اکنون ناگزیرند سرمایه گذاری اصلی خود 
را بر امنیت استوار کنند. شهروندانی که با سونامی خشونت های اخیر، 
افق زندگی شــان تیره شده، بعد از این بیش از هر چیز با معیار «توانایی 
مهار ناامنی» مشروعیت دولت ها را رقم خواهند زد. اما مسئله اصلی 
شهروندان همه کشورهای درگیر خشونت و ترور این است که به راستی 
ابزارها و راه های عبور از گرداب ناامنی چیست؟ آنچه تاکنون مشخص 
شده، دشمن جدید خصوصیاتی دارد که راه مقابله و دفع آن در دست 
ارتش ها یا سیســتم های مــدرن اطلاعاتی و امنیتی نیســت. اتفاقات 
تروریستی اخیر در نقاط مختلف اروپا هر کدام مهر تأییدی بر این نظریه 
است که اهرم ها و ابزارهای مرسوم اطلاعاتی و پلیسی، راه چاره غلبه 
بر این خطر نیســت. از همین رو دولت ها و کشورها ناگزیر از اندیشیدن 
و یافتن راه های جدید هستند. در مســیر چاره جویی برای بحران اخیر، 

پاره ای نکات شایان توجه است:
اول، هیچ نســخه عاجل و آنی نمی توان برای دفع این موج وحشت 
و ترور تجویز کرد. درحال حاضر نمی توان ســخن از راه حل های قطعی، 
ضربتی و فیصله بخش بــه میان آورد. تنها می توان به ســازوکارهایی 
اندیشــید که از دامنه خطر بکاهد یا تلفــات و صدمات آن را به حداقل 
برســاند. دشــمن جدید مرز و جغرافیا نمی شناســد و در همه لایه ها و 
ارکان زندگی ملت ها ســکنی گزیده اســت و بنابراین شناسایی و دفع او 

به این آسانی نیست.
دوم، شــرط اول موفقیت در این کارزار ســخت، واقع بینی و اصلاح 
ذهنیت و باورهاســت. همان باورهایی که ســال های طولانی ســد راه 
اصلاح و تغییــر رفتار دولت ها بوده اســت. دولت های مــدرن در این 
مرحلــه ناگزیرند واقعیتی به نــام تبعیض و اســتانداردهای دوگانه را 
بپذیرنــد و بــرای از بین بــردن آن تقلا کنند. آنچه از شــواهد پیداســت 
بخشــی از ریشــه این حوادث تلخ در رفتار ها و سیاست هایی قرار دارد 
که نتیجه اش تولید نفرت و بدبینی نســبت به غرب در میان نسل جدید 
خاورمیانه ای ها و جهان سومی ها بوده است. در مسیر این واقع بینی باید 

برای برقراری عدالت آموزشی، اقتصادی و اجتماعی تلاش کرد.
ســوم، از ضرورت های موفقیــت در این میــدان، بازنگری در روابط 
قدرت های بزرگ اروپایی با کســانی اســت که ثــروت و قدرت خویش 
را در راه رشــد افراطی گری و تروریســم به کار گرفته اند. متأسفانه هنوز 
با وجود چندین حادثه مرگ بار، نشــانه ای از ایــن تجدیدنظر و تغییر در 
پیونــد دولت های اروپایــی و آمریکایی با نظام هایی کــه عقبه افراط و 
تکفیری گری دارند، نمایان نشــده است. شــبکه جهانی افراط و تکفیر 
تحــت عناوین مختلف اعم از القاعده، طالبان، داعش، النصره و... هنوز 
به خوان کمک های بی دریغ مالی، ایدئولوژیک و سیاسی به ویژه از سوی 

دولت های نفتی خاورمیانه پشت گرم هستند.
چهارم، اگر خاورمیانه را کانون تجهیز و کمپ آموزشــی این الگوی 
تروریســتی به حســاب آوریم، در میان دولت های ایــن منطقه، جامعه 
جهانی لاجــرم باید بر حمایت و همراهی دولت هایی حســاب باز کند 
که بیشــترین تضاد را با تفکرات افراطی و تکفیــری دارند. از این منظر 
اســت که شــمار زیادی از تحلیلگران غرب بعد از حوادث تروریســتی 
در عیــن حال کــه بر تغییر مناســبات اروپــا و برخی شیخ نشــین های 
عربــی اصرار می ورزند، خواهان همراهی با دولتی هســتند که از اولین 
روزهــای فعالیت خویش اندیشــه جهان عاری از افراط و خشــونت را 
در دســتور کار قرار داده اســت. جمهوری اســلامی ایران در این نقطه 
پرآشــوب و افراط گرای خاورمیانه پرچم تعامل و اعتدال را برافراشــته 
و از نادر دولت هایی اســت که خواهان تفســیری انســانی و صلح مدار 
از مذهب است. اکنون دیپلماســی ایران از این دیدگاه دفاع می کند که 
پدیده های تروریســتی اخیــر نیازمند راه حل های ریشــه ای و بلندمدت 
اســت و چاره خشکاندن بســترهای نفرت قومی و نژادی را همنشینی 
و به رسمیت شــناختن تکثــر می بیند و اینکه همــه دولت ها به تعهد و 
ســوگند خویش در تأمین آزادانه و برابر امکانات زندگی شــرافتمندانه 

برای همه طیف ها و طوایف عمل کنند.

ادامه از صفحه اول

قرار است دوازدهمین انتخابات ریاســت جمهوری اردیبهشت ماه 
سال آینده برگزار شــود و هرچه بیشتر به زمان انتخابات نزدیک تر 
می شــویم، رقابت های بین جریان های سیاســی بــرای پیروزی در 
این میدان جدی تر می شــود و رقبا به مواضع یکدیگر می تازند؛ اما 
دراین میان رنگ وبوی این انتقادات متفاوت از گذشــته شده است و 
توهین و افترا هم چاشــنی رقابت های انتخاباتی تندروهای جناح 

راست شده است. 
انتقادات تندي را رقبای حســن روحانــی از تریبون های بزرگ و 
کوچکشان نثار رئیس جمهوری می کنند و به عملکرد او و دولتش 

بر سر برنامه هسته ای کشور نیز نقد وارد می کنند. 
اما در مقابل دولت روحانــی آن چنان به این انتقادها بی توجه 
اســت و ســر در لاک امور یومیه اش دارد که صدای هوادارنش را 
در آورده اســت و به کم کاری و بی توجهی به پشتوانه مردمی اش 
محکوم می شود. در این باره و اینکه حسن روحانی در هشت ماهی 
که به برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری باقی مانده اســت، چه 
بایــد بکند تــا حامیانش را همچنــان دلگرم نگــه دارد، با محمد 
کیانــوش راد، عضو شــورای مرکز حزب اتحاد ملــت به گفت وگو 

پرداختیم. 
او می گوید: «در شــرایط فعلی جدای هر انتقاد و کاستی ای که 
به دولت وارد اســت، حمایت از حسن روحانی به عنوان فردی که 
به دنبال حاکمیت قانون و حاکمیت رأی مردم است، وظیفه همه 
اصلاح طلبان، اعتدال گرایان و قانون گرایان-افراد مســتقلی که به 
جریان های سیاســی کشــور تعلق ندارند و خواستار اجرای قانون 

اساسی هستند- است».
به عقیده این نماینده مجلس ششــم و استاد دانشگاه، هتاکان 
به شخصیت ها و مسئولان نظام را نمی توان افراطی نامید؛ چراکه 
در تعریف تنــدروی و افراطی بودن علم سیاســی قرار نمی گیرند. 
او می گوید آنها آدم هایی هســتند که با تمســک بر آیین ها، علائم 

و نمادهای ارزشی ما ســعی می کنند سکویی برای رشد خودشان 
دست وپا کنند. 

رئیس پیشــین دانشگاه شــهید چمران اهواز در بخش دیگری 
از مصاحبــه نیز بر این باور اســت که در کشــور برخورد جبهه ای 
وجــود دارد. در ایــن فضا دو جبهــه با هم رقابــت می کنند، یک 
جبهه خواســتار حاکمیت قانون اساســی و رأی و نظر مردم است 
و جبهــه دیگر به هیچ وجه حاکمیت و رأی مردم و قانون اساســی 

را برنمی تابد. 
مشــروح گفت وگوی «شرق» با کیانوش راد، نماینده دوره ششم 
مجلس شــورای اسلامی و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت 

در ادامه می آید. 
 مدتی است که برخی گروه ها و چهره های تندرو جناح راست  �

از عملکرد روحانی به ویژه در موضوع برجام انتقاد می کنند و به 
واســطه انتقاداتشــان از برجام از تریبون های بزرگ و کوچکی 
که در اختیار دارند با القابی نامناســب به روحانی و دولتمردان 
توهین می کنند؛ اما در مقابل روحانی و تیم رسانه ای اش نسبت 
به ایــن تخریب ها و توهین هــا واکنش مشــخصی ندارند. به 
نظرتان دولت باید با این هجمه ها در ماه های پایانی عمر دولت 

یازدهم، چه کند؟ 
در چند روز اخیر متأسفانه سیل حملات بی وقفه و ناجوانمردانه 
علیه رئیس دولت بیشــتر از گذشــته شده اســت و این حملات از 
ســوی کسانی شکل می گیرد که خود را مدافع نظام می دانند. آنها 
سعی می کنند نشــان بدهند که دلسوز و مدافع نظام و آرمان های 
انقلاب هســتند؛ اما از این اصل غافل شده اند که سبک حملاتشان 
به حسن روحانی نشان دهنده لجاجت و کینه آنهاست؛ هرچند که 
من معتقدم چنین روشــي، بیش از اینکه به روحانی آســیبی وارد 
کند، به شــخصیت و جایگاه اجتماعــی گویندگانش ضربه مي زند 
و در حقیقت صداقت را از تهمت زنندگان ســلب می کند. روحانی 
مثل هر فرد دیگری آمیزه ای از نقاط قوت و ضعف است و می شود 
در کارنامه کاری او نکات مثبت و منفی درخور توجهی را برشمرد؛ 
اما آنچه دراین میان قابل توجه تر اســت و ســبب حیرت و شگفتی 
مخاطبان می شــود، این است که این دست توهین ها و تهمت ها از 
سوی جمعی در جامعه رواج داده می شود که دغدغه حفظ نظام 

جمهوری اســلامی را دارند و می خواهند مروج اسلام و اخلاقیات 
باشــند؛ اما دریغ که چنین مواضعی جز بی اعتمادی و روی گردانی 

مردم و نسل جوان برای آنها ثمری نخواهد داشت. 
 فکر می کنید این جمع چرا سعی دارند رقبایشان را با توهین  �

و تحقیر از میدان به در کنند؟ 
متأســفانه گروهی در کشور هستند که به نظر خودشان کارشان 
و دغدغه شــان دفاع است. آنها خودشان را مدافع دین و اخلاقیات 
می دانند؛ درحالی که رفتارهاي نادرستي را می توان از آنها مشاهده 
کرد. گروهی که به اعتقاد من حتی نمی توان آنها را هتاکان افراطی 
نامید؛ چراکه در تعریف معنای تندروی و افراطی بودن علم سیاسی 
قرار نمی گیرند. آنها افراد بی صداقتی هستند که با تمسک بر آیین ها 
و علائم و نمادهای ارزشــی ما ســعی می کنند سکویی برای رشد 
خودشان دســت وپا کنند. به عقیده من این دست از افراد را باید از 
افراطیون و تندروها جدا دانســت. رادیکال ها اگرچه در جناح های 
مختلف سیاســی با تکیه تند بر اهدافشــان شــناخته می شوند؛ اما 

رادیکال بودن، هتاکی و فحاشی در کارشان جایی ندارد. 

 خاســتگاه این سبک از جدل سیاسی که مدتی است از سوی  �
برخی جریان های سیاسی جناح راست روال شده کجاست؟ 

متأســفانه این ادبیات ســخیف از ســوی کســانی وارد ادبیات 
سیاسی کشور شــده است که در برخی ســازمان های کشور ریشه 
دارند. این ادبیــات همواره در مبتذل ترین بخش های اجتماعی هر 
جامعه ای وجود دارد و حالا هم متأســفانه از سوی برخی افراد در 
مراسم های خاص یا برخی رسانه های خاص، وارد ادبیات سیاسی 
کشور شده اســت؛ من فکر می کنم اگر بزرگان جریان های سیاسی 

کشــور چه اصلاح طلب و چــه اصولگرا، تدبیری بــرای آن اتخاذ 
نکنند و این مشــکل و انحراف اخلاقی – اجتماعی را درمان نکنند، 
باید به زودی برای عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور 
به ســوگواری نشست. چراکه مردم با مشاهده چنین رفتارهایی به 

مسئولان کشور بی اعتماد خواهند شد. 

 به نظرتان این هتاکی ها تأثیری بر پشتوانه اجتماعی روحانی  �
داشته است؟ فکر می کنید پشــتوانه مردمی و جایگاه اجتماعی 
روحانی و دولت امید درباره خرداد ۹۲ چه تغییری کرده است؟ 
آیا روحانی و تیمش توانسته اند این پایگاه اجتماعی را حفظ یا 

تقویت کنند؟ 

بدون تردید کســانی که انتقادات غیرواقع بینانه به دولت دارند 
و با هتاکی و فحاشــی با دولتمردان برخــورد می کنند، به خوبی بر 
بازخــورد منفی رفتارشــان در جامعه آگاه هســتند و آن را بارها و 
بارها امتحان کرده اند. آنها مردم و آرای شــان را نشــانه نگرفته اند 
که روحانی و تیمش بخواهند نگران آن باشند، هتاکی های آنها دو 
هدف را نشــانه گرفته اســت؛ هدف اول آنها این است که دولت را 
ناچار به انصراف، عقب نشــینی و کوتاه آمدن در مواضعی بکنند که 
مقبول آنها نیست و هدف دومشــان هم این است با این هتاکی ها 
مانع ریزش بیشــتر نیروهای حامی خود شــوند که از چنین ادبیاتی 
لذت می برند. درواقع هدف آنها دلگرم کردن تندروها و افراطی های 
اصولگراســت وگرنه اصولگرایان معتدل و منصف که به خوبی به 
شــرایط جهانی و داخلی کشــور واقفند، نشــان داده اند همواره از 

مواضع تندروهایشان دوری می کنند و با آنها فاصله دارند. 
از صاحب نظران اصلاح طلب،  �  تحلیلگران سیاسی و جمعی 

این انتقاد را بــه روحانی و تیم رســانه ای او وارد می دانند که 
آن طور که باید و شاید شــفاف و صریح درباره موانع موجود با 

مردم سخن نمی گوید؛ آنها روحانی و تیمش را به تغییر رویه در 
امور رسانه ای و ارتباط با مردم تشویق و سفارش می کنند، مثلا 
می گویند روحانی باید در مصاحبه اخیرش با مردم شــفاف تر و 

قاطعانه تر سخن می گفت. ارزیابی تان از این امر چیست؟ 
به نظرم روحانی هوشــمندتر از آن اســت کــه در هنگامی که 
باید ســخنی بگوید ســکوت کند، او به زودی و در ایــام انتخابات 
صراحت لهجه بیشتری خواهد داشت و روشنگری های بیشتری از 
خود نشــان می دهد. او به زودی با مردم آنچنان که شرایط ایجاب 

می کند، ســخن می گوید. امروز باید شــرایط روحانی را درک کرد و 
به او حق داد قدم به قدم و دســت به عصا حرکت کند. می دانیم که 
کشــور نیازمند آرامش است و همراهی همه دستگاه های اجرائی 

را طلب می کند. 
 پس روحانی زمان را برای بیان مسائل مناسب نمی داند؟  �

بله، به همین دلیل هم اســت که من فکر می کنم بســیاری از 
تحلیل های سیاســی صاحب نظران باید بــا درنظرگرفتن چارچوب 
تاریخی این روزهای جامعه ایران مــورد اعتنا و ارزیابی قرار گیرد. 
بــدون تردید جامعه سیاســی ایــران خوب می داند که در کشــور 
برخــورد جبهه ای وجود دارد؛ در ایــن فضا دو جبهه با هم رقابت 
می کنند، یک جبهه خواســتار حاکمیت قانون اساسی و رأی و نظر 
مردم اســت و جبهــه دیگر  به هیچ وجه حاکمیــت و رأی مردم و 

قانون اساسی را بر نمی تابد. 
انتخابــات  � بعــدی  دوره  برگــزاری  تــا  زیــادی   زمــان 

ریاســت جمهوری باقی نمانده است و شنیده می شود جمعی از 
هواداران اصلاحات که رأیشان را به سبد حسن روحانی ریختند 
و در انتخابات مجلس شــورای اسلامی هم با حضورشان جناح 
راســت را غافلگیر کردند، از انفعال حسن روحانی در سیاست 
داخلی و ناکامی محمدرضا عارف در ریاســت مجلس دلســرد 
شده اند و می گویند حضورشــان پای صندوق های رأی سودی 
برایشان نخواهد داشت، به عقیده شما برگ برنده روحانی برای 

جذب مجدد آرای این طیف از پشتوانه مردمی اش چیست؟ 
مهم تریــن بــرگ برنــده روحانــی در انتخابــات پیــش روی 
ریاست جمهوری برخورد صادقانه و شفاف و شجاعانه اش با مردم 
اســت؛ روحانی اگر بیاید و صادقانه، شــفاف و شــجاعانه با مردم 
سخن بگوید و برایشان آشکار کند که چه موانعی بر سر راه داشته 

است، مردم بازهم به او اعتماد خواهند کرد. 
در این بین اما فعالان سیاسی-اجتماعی وظیفه دشواری دارند؛ 
باید توجه مردم را بــه واقعیت های موجود جلب کنند. مردم باید 
به خوبی بدانند که الان شــرایط ایده آل  نیســت. مردم باید در این 
شــرایط از کسی حمایت کنند که نماینده طیفی باشد که حاکمیت 
رأی مردم و قانون اساســی جزء اصولش اســت. ما باید بدانیم که 
در شــرایط خیالی، کاری از پیش نخواهیم برد و در شــرایط خیالی 

نمی شود موضوعات سیاسی را به بحث گذاشت. 
  با این اوصــاف فکر می کنید روحانی موفق می شــود برای  �

دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری اش که اردیبهشت ماه سال 
آینده برگزار می شــود، آرای هواداران و حامیان اصلاح طلب را 

مجدد جذب کند؟ 
ســخن دقیق دراین باره نیازمند ارزیابی میدانی است و به تأمل 
بیشــتری نیاز دارد اما من تصور می کنم که اگر رأی حسن روحانی 
بیشــتر از دوره اولش نباشــد، کمتر هم نخواهد بود. چراکه مردم 
هشــت ســال پیش و مدیریت احمدی نژاد را خوب به یاد دارند و 
فراموش نکرده اند که محمود احمدی نژاد و حلقه مشهور یارانش 
چه بر ســر این کشــور آوردند. مردم می دانند ریشــه بســیاری از 
کاســتی هایی که در زندگی روزمره با آن دست وپنجه نرم می کنند، 
به دولت روحانی ارتباط ندارد. باید ریشــه این عوامل را در جاهای 

دیگری یافت. 
 و نکاتی که روحانی می توانــد روی آن برای ارائه کارنامه به  �

مردم تأکید کند، کدام اند؟ 
مردم به خوبــی درک می کنند که کنترل تورم در دولت روحانی 
در مقابل افزایش قیمت های هرروزه پیشــرفت محسوب می شود 
هرچنــد هنــوز دولت نتوانســته اســت موفقیت محسوســی در 
رونق بخشــیدن به اقتصاد داشته باشــد. به هر حال در حوزه های 
فرهنگــی، اجتماعــی و حتی سیاســی و به ویژه در امر سیاســت 
خارجی، عملکردها قابل مقایسه با دولت محبوب تندروها نیست. 
مــردم همه اینها را کنار هــم قرار می دهنــد و تصمیم می گیرند؛ 
تجربه هایی که مردم در دولت های قبل به دســت آورده اند، سبب 
رویگردانی آنها از تندروی ها و افراطی گری ها شــده است. مردم ما 
واقعا پخته شــده اند. آنها مردمی هستند که انقلاب کردند، هشت 
سال جنگیدند، تجربه دولت ســازندگی را دارند، دولت اصلاحات 
را تجربــه کردند. آنها آن قدر پخته شــده اند کــه می دانند اگر در 
انتخاباتی مثل شورای شهر تهران دوم نباشند، نتیجه اش می شود 
پیداشــدن فردی به اسم احمدی نژاد و دردســر هایی که به خاطر 
ظهورش هشــت سال در کشور به وجود آمد. آنها می دانند در این 
شرایط ویژه و خاصی که کشــور قرار دارد، روحانی گزینه مطلوبی 

است که به حاکمیت رأی آنها و قانون معتقد است. 

محمد کیانوش راد در گفت وگو با «شرق»
منتظر صراحت لهجه روحانى در رقابت هاى 

ریاست جمهورى باشید 

 سیدعلى میرباقرى
 استاد دانشگاه

تهدید پشــت تهدید و خط ونشان پشــت خط ونشان؛ این شرایط 
و اوضاع و احوال مردی اســت که بیش از ســه سال است ریاست 
دولت اعتــدال را برعهده گرفته و وقتی ریاســت را برعهده گرفت، 
شرایط چنان آشــفته بود که کمتر کســی جرئت می کرد مسئولیت 
بپذیــرد و حالا که کمتر از یک ســال به پایان دولتش مانده اســت، 
رقبای اصولگرا و هوادارانشان روزهای تلخ اول را فراموش کرده اند؛ 
ابتــدا ادعای برجامِ بی فرجــام و بی فایده بودن آن را مطرح کردند و 
ســپس ماجرای فیش های حقوقی را راه انداختند تا دولت اعتدال 

زمین گیر شود. 
به دنبال این اســتراتژی رقیب بود که کم کم در گفت وگوهایشان 
هم از یک دوره ای بودن دولت روحانی سخن گفتند، توپ را به زمین 
اصلاح طلبان انداختند و از مخالفت آنها با حســن روحانی ســخن 
گفتند، چنین بود که مشــخص شد مخالفت با دولت نه از سر انتقاد 
که بیشــتر جلوگیری از تکرار چهارســاله دوم دولت حسن روحانی 

است. 
بر همین اســاس هم بود که همین چند هفتــه پیش جوانفکر، 
مشــاور رســانه ای محمود احمدی نژاد در دولت های نهم و دهم، 
بــه اظهارنظــری پرداخت که نشــان مــی داد در کنــار تبلیغ عبور 
اصلاح طلبــان از روحانی، امید به جریانی خــاص به ایجاد فضای 

روانــی حــول انتخاب نشــدن دوباره حســن 
روحانی است: «دوست داشتیم آقای روحانی 
هم یــک رئیس جمهــور دودوره ای  می بود و 
می توانســت با خدمتــی مؤثر و شایســته به 
ملت ایران، توجه مــردم را به خود جلب کند 
و برای دور بعد هم رأی بیاورد، اما متأســفیم 
که دولت کنونی، به سبب ناکارآمدی ذاتی آن، 
مقبولیتــی نزد مردم ندارد و آقای روحانی هم 

فاقد ظرفیت رأی آوری است». 
این اما یک ســوی ماجراست و سوی دیگر 
تبلیغاتی اســت که علیه دولت روحانی به راه 
افتاده، تبلیغاتی که نقطه اتکای آن مانور بر سر 
معیشت مردم و رفع تحریم هاست چراکه بعد 

از آن همه نابســامانی اقتصادی کاملا مشــخص است که نمی توان 
یک شــبه در اقتصاد «معجزه» کرد و تمام آثــار مخرب تحریم ها و 
سوءمدیریت های گذشــته را در کوتاه مدت رفع ورجوع کرد، بنابراین، 
رسیدن آثار لغو تدریجی تحریم ها در زندگی و معیشت مردم زمان بر 
اســت و این در حالی است که بخشی از جامعه توقعی بس بیشتر 
از دولــت دارند و تصور می کنند که معنای لغــو تحریم ها و کنترل 
تورم، ارزانی و فراوانی فوری اســت. درواقع ایجاد چنین توقعی در 
عامه جامعه، دســتاویز خوبی برای جریان مخالف روحانی اســت 
تــا بتوانند بــا عوام فریبی، تمــام آنچه روحانی بــرای اقتصاد ایران 
به عنوان کارهــای زیربنایی انجام داده را بیهــوده جلوه دهند و به 
مــردم القا کنند که روحانی کاری برای معیشــت مردم انجام نداده 
اســت و اینجا درست همان نقطه ای است که دلواپسان و مخالفان 
دودوره ای شدن دولت حسن روحانی روی آن مانور می دهند و بر سر 

آن سرمایه گذاری کرده اند تا به هدف نهایی شان برسند. 
امــا طرف دیگــر اقداماتی کــه مخالفان در همین راســتا به آن 
توجه دارند و اجرائی اش کرده اند کارشکنی است. کارشکنی هایی از 
جنس لغو کنســرت ها و سنگ اندازی برای برگزاری برخی مراسم ها 
و نشست ها و... . بر همین اساس هم هست که حمیدرضا جلایی پور 
می گوید: «آقــای روحانی در خــلأ کار نمی کنــد، در جامعه ای کار 
می کنــد که مخالفانــش از همه امکانات عمومــی برای فلج کردن 
دولت اســتفاده می کنند. دولت در شــرایطی کار نمی کند که همه 
طرفدار قانون و حق برابر باشــند. افراد و سازمان های خودحق بین 

در کشور ما وجود دارند. روحانی در شرایطی کار می کند که سفارت 
عربســتان را تندروهــا آتش می زنند. در شــرایطی که ۳۰ تشــکل 
دانشــجویی می خواهند جلســه بگذارند و از دولــت حمایت  کنند، 
آن وقت بخش حراستي به آنها مجوز نمی دهد. این اتفاق ها عجیب 

است».
نقشه راه برای روحانی

تــا پیــش از اینکه همین چنــد روز قبل رئیس جمهور نشســت 
تلویزیونی بگذارد و با مردم از دســتاورد های سه ساله دولت بگوید، 
کارشناســان و سیاست ورزان از یک سو و اهالی رسانه از سوی دیگر، 
راهکارهای مختلفی را پیش پای رئیس جمهور گذاشتند تا در مقابل 
این فشارها بایستد و بتواند کشتی دولت را به ساحل سلامت برساند، 
امــا گفت وگــوی تلویزیونی رئیس جمهور بوی تســاهل و تســامح 

می داد. 
با وجود این، اگرچــه روحانی آمار مهم و درخور توجهی داد، اما 
خیلی ها را قانع نکرد و همین مســئله موجب شــد این سؤال دیگر 
بار مطرح شــود که به راســتی نقشه راه حســن روحانی در این یک 
سال  باقی مانده چه باید باشد؟ او چه کند که بتواند در برابر فشارها 
بایســتد، بخشــی از افکار عمومی را قانع کند و البته که بتواند سبد 
رأی خــود را در انتخابات ۹۶ نه تنها تضمین کــرده که حتی از قبل 

پرتر کند. 
با مردم از مشکلات واقعی سخن بگوید

این محور مشترک بســیاری از افرادی است که به رئیس جمهور 
برای رهایی از تنگنای فعلی راهکار پیشنهاد می دهند. براساس این 
پیشــنهاد روحانی باید حقایق اصلی مرکز بســیاری از اختلاس ها و 
مفاســد سیاسی و اقتصادی گذشته را به ویژه در 
رســانه ملی مطرح کند تا به گوش مردم برسد 
و ریشــه اصلی وقایع و مصائب بر آنها مشخص 
شود. براین اساس، مثلا صادق زیباکلام می گوید: 
«روحانی یک راه بیشــتر نــدارد؛ یعنی به جای 
اینکه با مــردم به کلی گویی بپردازد و ســخنان 
زیبــا و امیدوار کننــده بگوید که با شــیب ملایم، 
مشکلات اقتصادی درحال حل شدن است و من 
قول پنج درصد رشد اقتصادی را برای سال آینده 
می دهــم و...، صادقانه با مردم ســخن بگوید. 
روحانــی به مردم اعلام کند که اقتصاد ناکارآمد 
فعلی ریشــه همــه مصیبت هاســت و اقتصاد 
دولتی هیچ گاه به نتیجه نرسیده است. روحانی 
به مــردم صادقانه بگوید پرداخت یارانه بــه معنی نابودی اقتصاد 
است. اگر روحانی صادقانه مشکلات را به مردم بگوید، بدون تردید 

مردم با او همکاری می کنند».
اگرچــه این راهــکار جذاب اســت و موافقــان بســیاری دارد، 
امــا عملی بــودن آن هم مطرح اســت. چنین اســت کــه آیت االله 
هاشمی رفســنجانی امکان آن را زیر ســؤال برد و نزدیک به یک ماه 
قبل اعــلام کرد: «ما می خواهیــم ایران را بســازیم و نمی خواهیم 
هیاهو شود، چون انقلاب تضعیف می شود. ما نمی توانیم مشکلات 
را بگوییم. آقای روحانی هم نمی تواند برخی مشکلات خود و حتی 
منشــأ و دلایل مشکلات به جامانده از دولت ســابق را بگوید. چون 
بــه صلاح و مصلحت کشــور در ابعاد داخلی و خارجی نیســت و 
نخواهد بود. بنابراین به همین دلیل که برخی مشــکلات قابل گفتن 
نیســت، از مــردم و به ویژه جوانــان می خواهم مثــل دو انتخابات 
گذشته، امیدوارانه در صحنه باشند و مأیوس نشوند و نگذارند اعتبار 
اعتدالی کشور که حالا شــهرت جهانی یافته، ازسوی عده ای تندرو 

دوباره بشکند. 
این فقط نظر آیت االله هاشــمی نیســت که حمیدرضا جلایی پور 
هم گفته اســت: «تندروها دوســتدار این هســتند آقای روحانی تند 
برود که بعد حمله را شــروع کنند. آنها بــه گفت وگوی تلویزیونی 
چند روز پیش دولت، امید بسته بودند؛ اینکه آقای روحانی صحبت 
تندی بکند و شکاف ها را فعال کند که آنها از فردا بتوانند در صحنه 
سیاســی ایران جولان دهند. خوشــبختانه روز بعــد از گفت وگوی 

تلویزیونی در رسانه هایشــان غمکده بود. در چنین شرایطی گام های 
روحانی آهسته است و انتظارات سریع برآورده نمی شود، اما در این 
شــرایط آقای روحانی به حقوق ملــت ضربه نمی زند و برای جلب 

افکار عمومی اقدامات تخریبی یا پوپولیستی انجام نمی دهد».

تیم رسانه ای نقشه استراتژیک ترسیم کند
برنامه ریــزی اســتراتژیک بــرای روحانــی و تیم رســانه ای اش 
راهکاری اســت که مدت هاست برای حســن روحانی برای رهایی 
از فشارها، به ویژه فشارهای پوپولیســتی دلواپسان مطرح می شود. 

اینکه تیم رســانه ای دولت چند شاخه اســت و هر شاخه  ساز خود 
را می زنــد و اینکه برنامه مشــخصی برای جنگ روانی ایجادشــده 
ازســوی طرف مقابل وجود ندارد، همگی از ایراداتی اســت که به 
تیم رســانه ای دولت گرفته می شــود و برهمین مبنــا هم راهکاری 

که برای دولت اعتدال در یک ســال باقی مانده، برای جلب بیشــتر 
افکار عمومی مطرح می شــود همین ترمیم تیم رسانه ای از یک سو 
و البته ریختن نقشــه استراتژیک است. ترســیم پاتک های رسانه ای 
ســاده ترین و ابتدایی ترین مسئله برای هر رسانه است و چنین است 

کــه جلایی پور، عضو شــورای مرکزی حزب اتحــاد ملت، هم بر آن 
تأکید دارد و معتقد اســت: «حوزه رسانه ای دولت باید تقویت شود 
و امیدواریم اقداماتی جدی درباره آن انجام شــود. اما از طرفی باید 
توجه داشــت این دولت اعتدالی اســت. دولت اصلاحی می تواند 
شبکه قوی رسانه ای داشته باشــد. دولت اعتدالی هم نمی خواهد 
التهاب ایجاد شــود. باید شرایط دولت را درک کنیم، ولی باید منابع 
رسانه ای دولت بدون شرمندگی حداقل در سطح گزارش و توضیح 

فعال و نافذ شوند».
کابینه را دوباره ترمیم کند

بحث ترمیم کابینه هم مســئله ای اســت که به دولت روحانی 
در این یک ســال باقی مانده پیشنهاد شده اســت اما به نظر برخی 
وزرا و مدیران ارشد ســابق، راهکار چندان مقبولی نمی رسد. تغییر 
وزیری که طی ســه ســال به زیر و بم حیطه کاری اش مطلع شده و 
می دانــد که در حوزه کاری  چه می گذرد، چندان معقولانه نیســت. 
از طرفی همان طور که برخــی صاحب نظران هم باور دارند وزیران 
دولت به جز دو، ســه نقر باقی همگی در یک سطح هستند و تغییر 
یکی از آنها دلیلی موجه برای تغییر دیگری نیست. این موضوع نظر 
صادق زیبا کلام هم بوده که اظهار کرده است: «اینکه آقای روحانی 
بایــد کابینه خود را تغییر دهد، تنها ظاهر زیبایی دارد. به غیر از دکتر 
ظریف، زنگنه و تا حدودی رحمانی فضلی سایر اعضای کابینه دولت 
روحانی در یک ســطح قــرار دارند. بنابراین دلیلــی وجود ندارد که 
آقای نعمت زاده توســط روحانی کنار برود. اگر قرار اســت هر کدام 
از وزرا تغییر کند، بســیاری از اعضای کابینه روحانی باید تغییر کنند. 
ضرورتی برای تغییر در کابینه آقای روحانی وجود ندارد. من کابینه 

آقای روحانــی را ضعیف نمی دانم و مشــکل 
در جــای دیگری اســت. روحانی با مشــکلات 
بنیادی تر روبه رو اســت. مسئله رکود موضوعی 
نیســت که با تغییر وزرا درست شود. همچنین 
شش تا هشت میلیون بیکار مسئله ای نیست که 
بــا تغییر نعمت زاده یا وزیر کار مرتفع شــود. با 
تغییر وزیر اقتصاد مشــکل رکود حل نمی شود. 
لذا به جای تغییر وزرا باید به فکر حل مشکلات 

گوناگون در حوزه اقتصاد و اشتغال بود».
بازهم ماجرای توجه به معیشت مردم

در ارائــه راهکار به دولت و به ویژه حســن 
روحانــی مدام گفته می شــود دولت باید بیش 
از پیش نگاه خود را در مســائل داخلی به قشر 

پاییــن و مســتضعف و نیازمند معطوف کند زیــرا بخش اعظمی از 
رأی دهندگان به وی از مردم عــادی و معمولی جامعه بوده اند که 
بیشترین دغدغه آنان، نان است و بهبود وضعیت معیشت و مسکن 
ارزان و... بنابراین دولت باید بتواند در فرصت باقیمانده نســبت به 
رفاه و تغییر مثبت و ارائه توضیحــات درباره امکانات مادی فراهم 
شــده برای اقشار متوســط و فقیر جامعه اقدامی جدی کند. مردم 
نباید امید خود را نسبت به وضعیت معیشتی خود از دست بدهند. 
هرچند که به باور بسیاری مردم امید خود را از دست نمی دهند 
و بر همین مبنا جلایی پوردر گفت و گویش با روزنامه اعتماد توضیح 
می دهد: «در مورد یاس مردم نگرانی ندارم. این طور نیست که مردم 
از جایی به بعد ناامید  شــوند. انتخابات ۹٤ نشان داد که مردم ایران 
ناامید نمی شــوند. مردم به خود آگاهی رســیده اند. باید به تک تک 
مــردم ایران احترام گذاشــت چراکــه ملت به خودآگاهی رســیده 
اســت. مثلا در محلات پایین اسلامشــهر که بخش کمتر برخوردار 
کشور هستند فقط ۳۰ درصد در انتخابات شرکت کردند. این مسئله 
خیلی مهم اســت. چراکه پایگاه ســنتی اصولگراها بوده است. در 
آنجا جمعیت نهاد و تشکلی غیر از نهادهای وابسته به اصولگراها 
نمی تواند وارد شــود. با این حال ۷۰ درصد این مناطق در انتخابات 
شــرکت نکرد (این حتــی اعتراض به اصولگراها بود) و بخشــی از 
ایــن میزان به اصولگرایان دیگر اعتماد نــدارد. از آن ۳۰ درصد هم 
یک سوم شان به لیست امید رأی دادند که دقیقا نشان می دهد اقشار 

کم بهره و آسیب دیده هم در کشور به خودآگاهی رسیده اند».

بــه این ترتیــب هرچند نگاه های خوشــبینانه ای هــم در حوزه 
معیشت مردم مطرح می شود، این که دولت چگونه باید در این یک 
سال مانده به این امر توجه کند، هرگز مطرح نمی شود و تنها از فعل 
باید برای دولت در این زمینه استفاده می شود، به نظر می رسد یکی 

از مسائلی که باید به آن توجه شود، همین راهکار است. 
کدام راهکار چه زمانی عملیاتی شود؟ 

این چهار راهکار و البته نظرات موافق و مخالف که حول و حوش 
آن مطرح می شــود، چکیده راهکارهایی اســت که این روزها پیش 
پای حسن روحانی گذاشــته و از وی خواسته می شود با عمل کردن 
بــه آنها خود را از دریای مواجی که این روزها کشــتی دولت در آن 
سرگردان اســت، نجات دهد؛ هرچند برخی از آنان جوابگوی زمان 
کوتاهی که در دســتان روحانی است، نیستند. از میان این راهکارها 
به جز ترمیم کابینه که راه چندان معقولی به نظر نمی رســد و البته 
بیشتر بهانه به دست دلواپســان خواهد داد، به نظر می رسد حسن 
روحانی با توجه به این ســه راه حل، اگر به گونه هوشمندانه ای وارد 
گود شــود، بتواند مهر دولت دوازدهم را هم در دستانش بگیرد. در 
زمینــه گفت وگو با مــردم اگرچه باید به این مهم توجه داشــت که 
دولت نباید خود را وارد مجادلات کرده و ســلبی سخن بگوید اما به 
هر حال زمانی باید مردم مطلع شــوند که در گذشته چه بر اقتصاد 
ایران گذشته که چند هشت سال هم دوای دردش نیست، ارائه آمار 
عملکرد و آنچه دولت یازدهم انجام داده، اگرچه ضروری است اما 
در کنار کمبودهای گذشته خود را بیشتر نمایان خواهد کرد و هرچند 
به باور برخی باید جزء استراتژی های انتخاباتی روحانی باشد اما به 
نظر می رســد زودتر از اینها باید موردتوجه قــرار بگیرد. روحانی به 
طرزی ظریف همان گونه که تاکنون عمل کرده 
باید بازهــم صادقانه با مــردم از آنچه تحویل 
گرفت و آنچه تحویل خواهد داد بگوید؛ ضمن 
اینکه باید این نکته را از توجه دور نداشــت که 
مقصر جلــوه دادن دیگری به تنهایی بازخوردی 
منفی در پی خواهد داشت، پس دولت و رئیس 
آن باید با توجه به این مسئله از مشکلات سخن 
بگوینــد به گونه ای کــه همان طــور که رئیس 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام توصیه کرده 

است باعث ایجاد مشکلات دیگر نشود. 
از طرفــی دیگر اما توجه به تیم رســانه ای 
مســئله ای اســت که انجــام آن از همین الان 
هم دیر اســت. باید استراتژیست های رسانه ای 
که البته در تیم رئیس جمهور کم هم نیســتند، بنشینند و به گونه ای 
برنامه ریزی کنند که ســخنان رئیس جمهور به گوش همه برســد، 
از دورافتاده تریــن نقاط تا مرکز کشــور. باید این تیم فــارغ از اینکه 
صداوسیمایی وجود دارد یا خبرگزاری رسمی ای هست، برنامه ریزی 
کنند و صدای دولت را به گوش همه اهالی کشــور برسانند. به نظر 
می رسد با وجود شــبکه های اجتماعی و متخصصان حاضر در تیم 
رســانه ای دولت این امر کار پیچیده ای نباشــد، البته به شرط آنکه 

دل یک دله کنند. 
و درنهایت توجه به معیشــت مردم است. توجه به این امر فارغ 
از اینکه انگ پوپولیســت بودن بر پیشانی دولت بخورد، کار ساده ای 
نیســت اما روحانی نشــان داده که در حملات گازانبری اش در این 
ســال ها این راه را بلد است. دادن ســبد کالا و... راهکار این مسئله 
نیســت اما توجه خاص و ویژه به قشر نیازمند جامعه، شبیه برخی 
اقداماتی که گاه در وزارت کار صورت گرفته، خالی از اهمیت نیست. 
اینکه قشــری از جامعه به توجه ویژه نیازمند هســتند امری اســت 
که هر دولتی باید به آن توجه کند، هرچند شــبیه تیغی دودم برای 
دولت هــا عمل می کنــد اما ضروریات پیروزی هــر رئیس جمهوری 
اســت و روحانی هم باید به آن توجه کند. به این ترتیب مشــخص 
اســت روزهایی که بر حســن روحانی و دولتش می گذرد، روزهای 
ســختی اســت، روزهایی که انگار کابینه اش بر لبه تیغ راه می روند 
ولی باید بر این نکته تأکید کرد که اگرچه پاهایشان را تیغ آزرده است 

اما نباید از ادامه راه ناامید شوند چراکه نام این دولت امید است. 

 روحانی هوشمندتر از آن است که در هنگامی که باید سخنی 
بگوید سکوت کند، او به زودی و در ایام انتخابات صراحت لهجه 

بیشتری خواهد داشت و روشنگری های بیشتری از خود نشان 
می دهد. او به زودی با مردم آنچنان که شرایط ایجاب می کند، 

سخن می گوید. امروز باید شرایط روحانی را درک کرد و به او حق 
داد قدم به قدم و دست به عصا حرکت کند

مردم ما واقعا پخته شده اند. آنها مردمی هستند که انقلاب 
کردند، هشت سال جنگیدند، تجربه دولت سازندگی را دارند، 
دولت اصلاحات را تجربه کردند. آنها آن قدر پخته شده اند که 
می دانند اگر در انتخاباتی مثل شورای شهر تهران دوم نباشند، 

نتیجه اش می شود پیداشدن فردی به اسم احمدی نژاد و 
دردسر هایی که هشت سال در کشور به وجود آمد

رئیس دولت اعتدال در ۹ ماه باقی مانده تا انتخابات چه کند؟ 
روحانی و راه رفتن بر لبه تیغ

 نفیسه زارع کهن

تا روزي که رئیس جمهور نشست 
تلویزیونی بگذارد و با مردم از 

دستاورد های سه ساله دولت بگوید، 
کارشناسان و سیاست ورزان از 

یک سو و اهالی رسانه از سوی دیگر، 
راهکارهای مختلفی را پیش پای 

رئیس جمهور گذاشتند تا در مقابل 
این فشارها بایستد و بتواند کشتی 

دولت را به ساحل سلامت برساند، 
اما گفت وگوي رئیس جمهور بوی 

تساهل و تسامح می داد

اگرچه روحانی آمار مهم و درخور 
توجهی داد، اما خیلی ها را قانع 

نکرد تا این سؤال دیگر بار مطرح 
شود که به راستی نقشه راه حسن 

روحانی در این یک سال  باقی مانده 
چه باید باشد؟ او چه کند که بتواند 
در برابر فشارها بایستد، بخشی از 
افکار عمومی را قانع کند و البته که 

بتواند سبد رأی خود را در انتخابات 
۹۶ نه تنها تضمین کرده که حتی از 

قبل پرتر کند
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حامد طبیبى: تنگ ترشدن حلقه فشارها بر گرده حسن روحانی و تا حدی 
هــم کابینه او در ۹ ماه مانده تا انتخابات دوازدهم ریاســت جمهوری، 
موضوع غیرمنتظره ای نیست؛ آن هم زمانی که مسابقه مواضع تندتر 
علیه رئیس جمهوری که «باب میل» نیست، برگزار شده است و هرکه 
تندتر بگوید، امتیاز بالاتری کسب می کند. هر دولتی که مطلوب برخی 
تریبون ها و محافل نباشد، محکوم به آن است که با هر سطح خدمات 
و کارآمدی، یک، دو جین اتهــام را در خورجین خود ببیند و برعکس، 
اگــر یک دولت یــا فرد، از جنس همــان محافــل و در مجموعه باند 
آنان تعریف شود اما همه شــاخص های توسعه ای یک کشور نیازمند 
توسعه را منفی کند، شایسته مدال «معجزه هزاره سوم» خواهد بود! 
این داســتان مادامی که اصالت «رقابت های سیاسی» و «میزان» بودن 
رأی مــردم برای عــده ای تعریــف نشــود و وزن «خیــر جمعی» بر 
«منافع گروهی» چربش نشــان ندهد، ادامه خواهد داشت. حتی اگر 
دولت اصلاحات بر ســر کار باشــد که رئیس جمهور آن، اخلاق گرایی 
را ســرلوحه قرار دهد و دولتمردان او در حوزه های مختلف، خدماتی 
ماندگار از خود بر جای گذارند و با درپیش گرفتن دیپلماســی سازنده و 
عزتمنــد آن هم در بحبوحه حضور نئوکان های کاخ ســفید و هل من 
مبــارز طلبی آنان، ایرانیان را مصون از گزنــد و تعرض نگاه دارند، باز 

هم قضاوت منصفانه ای درباره آن نخواهد شد. دوره ای که فرهنگ و 
رســانه رونق یافت، حقوق مردم به ویژه حق پرسشگری از دولتمردان 
به رسمیت شناخته شد، پاســخ گویی به یک اصل بدل شد، اقتصاد تا 
رشد پنج درصدی را تجربه کرد و بی کاری و تورم تک رقمی  شدند و ارز، 
تک نرخی شــدن را تا زیر هزار تومان تجربه کرد. قضیه آن گاه جالب تر 
می شــود که بدانیم دولت اصلاحات با نفت هشت دلاری کار خود را 
آغــاز کرد و بالاترین بودجه ای که بســت – ســال ۸۴- نفت ۱۹دلاری 
را به خود دید. در آن دوره نرخ رشــد دســتمزدها بر تورم، غالب شد 
و معلمان و اســتادان دانشــگاه بیش از هر زمانــی، کرامت مادی و 
معنوی را تجربه کردند. با این حال چه تصویری از آن مقطع توســط 
انبوه رســانه های خاص مخابره شــد و می شود؟ چه میزان تلاش شد 
تــا آن همه کارایی بــرای ایران، در ذهن مردم خراب شــود؟ اکنون و 
با گذشــت ۱۱ ســال از آخرین ســال دوران اصلاحات و رؤیت کارنامه 
دولت مهرورزان و پاکدســتان، آمارهای تک تک حوزه ها را می توان به 
مناظره گذاشــت و «پاسخ» خواســت. دولت یازدهم هم تلاش کرده 
بعد از فترت هشت ساله دولت های نهم و دهم، حکمرانی خوبی را به 
نمایش بگذارد. هرچند حجم و سطح حملات با قیاس میان خاستگاه 
دو رئیس جمهور که یکی از دل نیروهای چپ و دیگری از میان راست 

میانه به پاســتور رسیده  اند، تعجب از میزان تهدیدات علیه روحانی را 
دوچندان می کند اما نباید دو تفاوت جدی میان این دو مقطع را نادیده 
گرفــت. دولت اصلاحات در اندازه های پذیرفتنی، منســجم، یکپارچه 
و دارای ســتاد منظــم به ویژه در حــوزه ارتباط با مردم بــود و وزرای 
دولــت، بیش از رئیس جمهور در صحنــه بودند؛ امری که روحانی در 
دولت خود به جز یکی، دو چهره نظریه پرداز و سیاســی، از آن محروم 
اســت و دوم، گستره لجســتیکی، مالی و رســانه ای مخالفان دولت 
یازدهم در مقایســه با دولت اصلاحات اســت که ثمره دلارهای نفت 
۱۴۷دلاری دولت احمدی نژاد و البته تقلیل قدرت دولت و فربه شــدن 
و محق شــدن حضور نهادهای غیرمرتبط در حوزه سیاســت اســت. 
در چنین ســمت و سویی اســت که شــیوه حرکت روحانی در مقابل 
مخالفان با درنظرداشــتن تنگناهای مالی، حساسیت های تصورناپذیر 
سیاســت داخلی، درهم ریختگی های ساختاری به ارث رسیده از دوران 
احمدی نژاد و البته چالش های منطقه ای و بین المللی، توجه ویژه به 
مؤلفه هایی جدیــد را طلب می کند. حالا ۹ ماه فرصت وجود دارد که 
با تعریف دســتور کاری ساده اما با تکیه بر نیروهای قابل – که ممکن 
اســت تاکنون از سوی دولت به کار نرفته باشند- نکات لازم را با مردم 
در میان گذاشــت. رئیس جمهور با درنظرداشتن مضایقی که شرح آن 

رفت، تازه ترین نشست خبری خود را در مقطعی حساس، با صبوری و 
متانت و در عین حال ارائه آمار و ارقام به پایان رســاند و در عین حال 
«خودانتقادی» درباره فاصله زیاد گفت وگوی زنده با مردم را فراموش 
نکرد. اگر اســتراتژی ســاده با تکیه بــر نیروهای کارآمد بــرای تبیین 
واقعیت ها با زبان رســانه های نوین برای مردم، محقق نشــود – که با 
توجه به بافت دولت و برخی عافیت طلبی ها، احتمال آن زیاد است- 
روحانــی می داند که به تنهایی باید خود را بــرای روزهای رقابت های 
انتخاباتی ۹۶ آماده کند. سرمایه دولت روحانی، اعتماد عمومی مردم 
به رئیس جمهور و حامیان آن به ویژه اطلاح طلبان واقعی است حتی 
اگر برخی وزرای در برج عاج نشسته این دولت، اهمیتی برای سرمایه 
انســانی و اجتماعــی قائل نباشــند و عملکرد آنان ضد تبلیغ باشــد. 
حســن روحانی با زیرکی ذاتی و تجربه حاصــل از بیش از چهار دهه 
کار سیاســی و مدیریتی، می داند کجا بایــد با روش های اقناعی و کجا 
با تکیه بر روشــنگری و بیان صریح واقعیات با اســتفاده از سخنوری 
خود، مردم را در جریان مســائل قرار دهد. ایــن ویژگی منحصربه فرد 
روحانــی در کنار حمایــت چهره های مورداعتماد مــردم از وی، برگ 
برنده «شیخ دیپلمات» در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری سال 

آینده خواهد بود.

برگ برنده در دست روحانى

 فرزانه آئینى


